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Abstract 

Ecriture feminine is a mode of literary expression and narration that foregrounds women’s lived 

experiences, identity, emotions, voice, and agency, thereby representing the world from a 

feminine perspective. It can manifest itself through the thematic, linguistic, and narrative features 

of a literary work. In this context, Sahar Khalifeh, a prominent Palestinian woman novelist, 

devotes attention in her novel “Abbad al-Shams” to social issues, especially the situation of 

Palestinian women under occupation. She portrays the Palestinian women’s awakening to their 

own capabilities and, in doing so, challenges the notion of female weakness. Employing a 

descriptive-analytical method, this study examines the most prominent manifestations and 

features of ecriture féminine in “Abbad al-Shams”. The findings indicate that the use of Standard 

Arabic, female agency and the assertion of female roles, women’s body writing, taboo and 

offensive words, the expression of complaint and dissatisfaction in female discourse, linguistic 

intensifiers, the expression of women’s emotions and feelings, indirect directives, and tag 

questions are among the most significant manifestations of feminine writing in the novel. 

Through the dialogues, the author portrays the oppression of Palestinians by the occupiers, as 

well as the subjugation of women by men. Linguistic intensifiers in Sunflowers appear through 

repetition, words such as 'very' and 'never,' imperative verbs, and emphatic syntactic structures, 

including the absolute object (Maf'ul Mutlaq) and various forms of oaths. In contrast, women’s 

writing in this novel emerges through female polyphony, emotional language, and the 

representation of women’s psychological states. This approach transforms women from objects 

of narration into subjects with their own voices and critical perspectives. Furthermore, women’s 

experiences intertwine with concepts such as homeland, occupation, and resistance, ultimately 

contributing to a critique of society’s patriarchal structure. 
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 چکیده
یت، احساسات، صدا و عاملیت زنان، به وه بیان و روایت ادبی است که با برجستهنویسی نوعی شیزنانه سازی تجربه زیسته، هو

سحر  ،در این میان .نمود یابد ،های محتوایی، زبانی و روایی اثرتواند در مؤلفهپردازد و میبازنمایی جهان از منظر زنانه می
ویژه وضعیت زنان فلسطینی تحت ای به مسائل اجتماعی، بههتمام ویژهنویس فلسطینی در رمان عباد الشمس اخلیفه، رمان

کشد و از این طریق، کلیشه ضعف زنانه را به های خود را به تصویر میاشغال دارد. وی بیداری زن فلسطینی نسبت به توانمندی
بررسی « عباد الشمس»ی در رمان نویسهای زنانهترین مؤلفهتحلیلی، مهم -کشد. در این پژوهش، با روش توصیفیچالش می

نویسی زنانه، های پژوهش حاکی از آن است که استفاده از زبان معیار، فاعلیت و عاملیت نقش زنانه، تنشده است. یافته
از های زبان، بیان احساسات و عواطف زنانه، استفاده ها، بیان گلایه و نارضایتی در گفتمان زنانه، استفاده از تشدیدکنندهدشواژه

نویسی در این رمان است. نویسنده در ترین بسامدهای زنانه. از مهم.ای و.های ضمیمهدستورهای غیر مستقیم و پرسش
هایش، به بیان ظلم و ستم اشغالگران در حق فلسطینیان پرداخته و ظلم مردان نسبت به هایی از داستان از زبان شخصیتبخش

های بسیار و هرگز و در های زبانی در رمان عباد الشمس در قالب تکرار، کلمهدکنندهتشدی زنان را نیز به تصویر کشیده است،
کیدی همانند مفعول مطلق و انواع سوگندها نمود یافته است. از سوی دیگر،  چارچوب افعال امری و ساختارهای نحوی تأ

یابد. این شیوه، زنان را ت روانی آنان نمود مینویسی در این رمان از طریق چندصدایی زنان، زبان عاطفی و بازنمایی حالازنانه
کند. همچنین، تجربه زنانه با مفاهیمی چون هایی صاحب صدا و دارای دیدگاه انتقادی تبدیل میاز موضوع روایت به سوژه

  انجامد.خورد و به نقد ساختار جامعه مردسالار میوطن، اشغال و مقاومت پیوند می

 رمان عربی، عباد الشمس، سحر خلیفه. نویسی،زنانه ها:کلیدواژه
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 .مقدمه 1
ای ـهشـت. نقـماعی اسـشناختی، بیولوژیکی، فرهنگی و اجتنویسی محصول عوامل مختلف رواننویسی و مردانهزنانه

ها را شکل ها شده و ساختمان ذهنی آنذهن آن هملک تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی که در آن قرار دارند،، جنسیتی افراد
های سنی و جنسیت است، جایگاه افراد را در اجتماع های طبقاتی، گروهویژگی هدهد. این ساختارها که منعکس کنندمی

یت جنسیتی آنان را می سازد. بدین ترتیب فرهنگ، جغرافیا، تاریخ، مذهب، اعتقادات، تحصیلات، سبک مشخص و هو
نویسی یعنی جنسیتی کردن ادبیات براساس تجربه و نگاه زنانه»هد. دزندگی و حرفه، مردانگی و زنانگی را تحت تأثیر قرار می

ی اگونهخواهد شکل، صدا، محتوا و در کل زبانی زنانه و متفاوت با زبان مردان بیآفریند یا حداقل بهزنانه؛ این سبک مصرانه می
و محتوایی چشمگیری را دریافت کرد، اما این نوشتارهای زنانه و مردانه بتوان تمایزهای زبانی  هنگاشته شود که از رهگذر مطالع

های نویسی به دنبال نوشتن از مسائل، مشکلات و حالات و روحیات خاص زنان به منظور شناساندن شعور و حساسیتزنانه
د آن هایی که از لحاظ فیزیولوژیک تنها در زنان است و مردان فاقجنس زن است. مسائل خاص زنان عبارت است از تجربه

نویسی همیشه هم مدافع حقوق زنان نیست؛ رسند. زنانهزیستی در نگارش آن به پای زنان نمی هند و به لحاظ فقدان تجربهست
یک ضرورت  هقوق زنان نگارش یافته است و نتیجهای فمینیستی و دفاع از حای هست که فارغ از اندیشههای زنانهیعنی نوشته

(. زنان در آثار خود به دنبال آفرینش زن 402-403: 1391فتوحی، «)زنانه است هایدرونی یا بیرونی به قصد بیان خصلت
گذارند که به ها تصویر جذابی از زنان به نمایش میپذیر و وابسته هستند. آنتوانا برای خنثی کردن تصویر زنان منفعل، آسیب

نویس فلسطینی در ، رمان1ان سحر خلیفهدر این می .(335: 1383اند)گرین و لبیهان، دنبال کشف و شناخت هویت زنانه
عباد »ای به وضعیت فلسطین و مسائل اجتماعی به خصوص وضعیت زنان فلسطینی داشت. رمان هایش اهتمام ویژهرمان

(. 216: 2014شهاب، «)منتشر شد، نام این رمان، نمادی برای نهضت، مبارزه و مقاومت است 1980او در سال « الشمس
کید »است،  «الصبار»که بخش دوم رمان  خلیفه در این رمان بر مقاومت در برابر اشغالگری و روحیه انقلابی زن فلسطینی تأ

ها و آداب و رسوم منفی رها کند و آنها را های اصلی این داستان را از سنتکند شخصیتنماید. وی در این رمان تلاش میمی
 (. 576 : 2020قیدوش، «)هدبه سمت احقاق حقوق زنان و مساوات بین زن و مرد سوق د

عربی با بررسی  های جدیدی در نگرش به رمانپژوهش حاضر از آن جهت حائز اهمیت است که علاوه بر گشودن افق
های نویسندگان زن عربی محسوب های معاصر و اثبات اندیشهنویسی، گام سودمندی در جهت ارزیابی ادبی رمانمقوله زنانه

های شود که با شناختن زبان زنانه دریابیم که سحر خلیفه در نگارش این رمان از چه تکنیکمی شود و این تحلیل باعثمی
نویسی در رمان تحلیلی به بررسی نمودهای زنانه -نویسی بهره جسته است. بر این اساس این پژوهش با روش توصیفیزنانه

 ها پاسخ دهد:پردازد و در پی آن است که به این پرسشعباد الشمس سحر خلیفه می
 ؟ سحر خلیفه چیست« عباد الشمس»نویسی در رمان های زنانهمؤلفه -
 اند؟ها چگونه در متن رمان بازنمایی شدهاین مؤلفه -
 

 . پیشینه پژوهش 1ـ1
حال، تاکنون پژوهشی مستقل، با تمرکز سحر خلیفه انجام شده است؛ بااین« عبادالشمس»های متعددی درباره رمان پژوهش

، انجام «عبادالشمس»نویسی و با هدف تحلیل ساختار، مضامین و شگردهای نوشتاری زنانه در رمان های نظریه زنانهمؤلفهبر 
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بررسی اشتغال زنان در رمان عباد الشمس سحر »ای با عنوان ( در مقاله1399نشده است. در این راستا آبدانان و همکاران )
اند. نتایج پژوهش آنان نشان به بررسی مسئله اشتغال زنان در این رمان پرداخته« ن(خلیفه )بر اساس نظریه توانمندسازی زنا

های توانمندسازی زنان، بر آموزش، اشتغال، عاملیت و مشارکت اجتماعی و دهد که سحر خلیفه با تأثیرپذیری از نظریهمی
کید دارد. او با خلق شخصیت کوشد زنان فلسطینی را از آمیز، میهای تبعیضهای زنِ مقاوم در برابر هنجاراقتصادی زنان تأ

 .نفس و کیفیت زندگی آنان را ارتقا دهدموقعیتی منفعل به زنانی مستقل، خودکفا و توانمند تبدیل کند و عزت
 :توان به موارد زیر اشاره کردخلیفه انجام شده است، می« عباد الشمس»رمان ه هایی که درباراز جمله پژوهش
« الشخصیة في روایة عباد الشمس لسحر خلیفة: دراسة من وجهة نظر نسویة»ای با عنوان ( در مقاله2020فاطمه قیدوش )
دهد که تمرکز نوشتار زنانه، نویسی پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان میهای رمان از منظر نقد زنانهبه بررسی شخصیت

های مرد و محدودشدن راندن شخصیتحاشیهایش، موجب بههپردازی در رمانویژه در سبک سحر خلیفه، بر شخصیتبه
الکتابة النسویة بین القضیة »ای با عنوان نامه( در پایان2015میزان تأثیرگذاری آنان شده است. همچنین، مریم زقلی )

ر خلیفه پرداخته سح« الصبار»به بررسی مسائل زنان در رمان « والجمالیة: روایات سحر خلیفة أنموذجًا، دراسة سوسیو نفسیة
ای نوگرا، تصویری برجسته و تأثیرگذار از زن مبارز فلسطینی ارائه کرده عنوان نویسندهو به این نتیجه رسیده است که خلیفه، به

 .است
از منظرهای دیگری نیز مورد توجه « عباد الشمس»اند، رمان نویسی انجام شدههایی که با رویکرد زنانهافزون بر پژوهش

المرأة ومعاناتها في ثنائیة سحر »ای با عنوان ( در مقاله1391ان قرار گرفته است. حسین ابویسانی و همکاران )پژوهشگر
عباد »و « الصبار»به بررسی مسئلة زنان و مشکلات آنان در شرایط اشغال در دو رمان « خلیفة؛ الصبار وعباد الشمس

قهرمان زن « المرأة في روایات سحر خلیفة»نامه خود با عنوان پایان ( نیز در2006اند. غدیر رضوان طوطح )پرداخته« الشمس
 های سحر خلیفه بررسی کرده است.را در رمان

به بررسی « تجلیات التراث في الروایة الفلسطینیة: روایة عباد الشمس أنموذجاً »ای با عنوان ( در مقاله2021عبدالضاحی )
ته و به این نتیجه رسیده که خلیفه از میراث عامیانه، مذهبی و تاریخی در ساختار و های تراث در این رمان پرداخبازتاب مؤلفه

 های هنری میراث توجه داشته است.محتوای رمان بهره گرفته و با بازآفرینی آن، به کشف و استفاده از ظرفیت
الشمس )با تکیه بر تحلیل  بازتاب خود و دیگری در رمان عباد»ای با عنوان ( نیز در مقاله1400قصری و همکاران )

های آنان نشان اند. یافتهاین رمان را بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی ون دایک بررسی کرده« گفتمان انتقادی ون دایک(
سازی و انتخاب واژگانی، بیشترین نمایی، برجستههای ذهنی، گواههای وجهیت، انگارهدهد که راهبردهای زبانی، مؤلفهمی

  .انددر این رمان داشته« دیگری»و « خودی»در بازنمایی بسامد را 
 

 نویسی. زنانه2
گرایی، در رویکرد گرایی و رویکرد سازهرویکرد ذات»در خصوص زنانگی و مردانگی دو رویکرد نظری عمده وجود دارد. 

عنوان شود و زنانگی و مردانگی بهیهای زیستی و ذاتی تبیین مگرایانه، تفاوت میان زنان و مردان عمدتاً بر اساس ویژگیذات
ها و شوند. از این منظر، برای تبیین رفتار افراد باید به ویژگیهای نسبتاً پایدار در نظر گرفته میای از خصیصهمجموعه

گرایی، جنس بیولوژیکی تنها عامل تعریف زن یا در رویکرد سازه» (.Burr, 1998: 32«)ساختارهای درونی آنان توجه کرد
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های جنسیتی، حکم مؤنث به زنانه بودن و ای از نقشها و انتظارات اجتماعی و تصورات کلیشهرد بودن نیست. بلکه ارزشم
 (.Sogihara, 1999«)کندمذکر به مردانه بودن را در یک فرهنگ تعیین می

ها و ها، ادراکات، هویتربههای فمینیستی نیست؛ بلکه بر بازنمایی تجنویسی لزوماً به معنای حمایت از اندیشهزنانه
کید دارد. یکی از بانیان تفاوت زنان و مردان، رابین لیکافشیوه کید می 2های بیان زنان در متون ادبی تأ کند که است. وی تأ

 علت اشاره به این ،نویسندکنند و میزنان به این خاطر که فاقد اقتدارند و زبانی محتاطانه دارند با زبانی ضعیف صحبت می»
تر، آهنگ مردد، بیان مطالب هایی از کاربرد ابزارهای به اصطلاح تضعیف کننده مانند ناسزاهای ملایمسبک زنانه وجود نمونه

گر و کنند که نشانمیها از زبانی استفاده ای در کلام زنان بود. لیکاف معتقد است که زنهای ضمیمهبه صورت سؤالی با سؤال
هایی که حال، ویژگی(، بااین262-263: 1388یزدانی و جندقی، «)ها در جامعه استآنمنزلت فرودست  هکنندتقویت

نویسی ادبی تلقی های زنانهای جامع و قطعی از ویژگیتوانند مجموعهتنهایی نمیکند، بهلیکاف برای زبان زنان مطرح می
رو، در پژوهش اند. ازاینقد و بازبینی قرار گرفتههای بعدی مورد نها در پژوهششوند. افزون بر این، بسیاری از این ویژگی

ای جامع برای تعریف عنوان نظریهشود و نه بهزبانی و بیانی متن به کار گرفته می هلیکاف صرفاً برای بررسی جنب هحاضر نظری
 است از: نویسی که در نوشتار زنان نیز انعکاس دارد، عبارت ترین ویژگی زنانهنویسی، به طور کلی مهمزنانه

های مختلف های خاص آنان در حوزهکنند که مربوط به علاقههایی استفاده میداشتن واژگان خاص؛ زنان از واژه»  -
ها در )ساسون(. اگر مردی از این قبیل واژه Dartبدن نما(،  ه)پارچ Shirr)زرشکی روشن(،  Magentaاست مانند 

 کنند.ک تلقی میگفتارش استفاده کند، دیگران آن را شوخی و ج

 )خیلی(. قیدهای تشدیدکننده در زبان ماننداستفاده از   -
کید آناستفاده از عناصر پرسشی برای به تأمل واداشتن خواننده در پیام  -  ها.های متن و تأ
و از اصطلاح ها است. به همین دلیل اخود آن ه؛ از نظر لیکاف، نوشتار زنان ویژاستفاده نکردن از زبان خشن یا مردانه  -

زنان است و به  هو به گفتمانی اشاره دارد که ویژ کند که اصطلاحی در فمینیسم فرانسوی استنوشتار زنانه استفاده می
 (. Lakoff, 1975: 52-54)«تر استها نزدیکعواطف و ناشناخته

دهنده ای، کلماتی که نشانهای رنگی دقیق مانند فیروزهنواز، با نمک و طیفاستفاده از صفات اصلی مثل چشم»  -
 اند مثل: من او را خیلی دوست دارم.کمیت

 گرامرهای بیش از حد تصحیح شده و انسجام در به کار بردن افعال بسیط.  -

 (.593: 1396پور و نظرآبادی، هادی)«..های بسیار مؤدبانه و گونه  -

 (Romaine, 2005: 111)کاربرد زبان معیار و استاندارد  -
 (.335: 1383دید ضمایر و افعال به اول شخص)گرین و لبیهان،  هلیت زنانه با تغییر زاویفاع  -

 
 نویسی در رمان عباد الشمس. نمودهای زنانه3

 ترین این نمودها عبارتند از:نماییم. از مهمنویسی در این رمان اشاره میترین نمودهای زنانهدر این بخش از پژوهش به مهم
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 هاي زن شخصیت . حضور پررنگ1ـ3
فصل، به بررسی مسائل و مشکلات زنان در اراضی اشغالی فلسطین و تبیین جایگاه آنان  35در « عباد الشمس»رمان 

های داستان، ابعاد فردی و اجتماعی زندگی مردم تحت اشغال و پردازد. خلیفه از خلال زندگی و سرنوشت شخصیتمی
های که شخصیت« الصبّار»کشد. برخلاف رمان های اشغالی به تصویر مینپیامدهای آن را در داخل و خارج از سرزمی

اند و هر یک نماینده بخشی از تجربه و جایگاه زنان زنان محور اصلی روایت« عباد الشمس»اصلی آن مردان هستند، در رمان 
 .فلسطینی هستند

در کرانه « البلد»کرده است که در مجله صیلنگاری روشنفکر و تحروزنامه ،«رفیف»، های زن رمانترین شخصیتاز مهم
ویژه زن فلسطینی است و معتقد است های نویسنده درباره مسئله زن عرب، بهدهنده دیدگاهاو بازتاب»کند. باختری فعالیت می

ی پذیر نیست؛ از این رو، مسئله زن را بخشهای اجتماعی و فرهنگی امکانآزادی وطن بدون رهایی زنان از محدودیت
رفیف با عادل کرمی وارد رابطه عاطفی  .(58–59: 1399ک: آبدانان و همکاران، ر)« داندناپذیر از مسئله وطن میجدایی

 .کندگیری میاش با فردی اسرائیلی به نام خضرون، از این رابطه کنارهشود، اما پس از آگاهی از روابط متعدد او و همکاریمی
، که «زهدی»دار است. پس از شهادت همسرش، ای از زن سنتی و خانهنمونه ، دیگر شخصیت مهم رمان،«هسعدی»

تدریج وضعیت زندگی خود را بهبود آورد و بهاست، او برای تأمین زندگی خود و فرزندانش به خیاطی روی می کارگری روزمزد
اندیشد و نسبت به خانواده خود میهای رمان است. او در ابتدا تنها به ترین جنبهبخشد. تحول شخصیتی سعدیه از مهممی

یابد که سرنوشت شخصی ها، درمیتفاوت است، اما پس از مصادره زمینش توسط صهیونیستمسائل سیاسی و اجتماعی بی
 .آورداو از سرنوشت وطن جدا نیست و به مبارزه برای آزادی سرزمینش روی می

های سحر خلیفه شخصیت زن روسپی در رمان»یفه است. از شخصیت زن روسپی در آثار سحر خل اینیز نمونه «خضره»
 :1399آبدانان و همکاران، «)های جامعه مردسالار استبیانگر نقد صریح نویسنده نسبت به اوضاع اجتماعی و ظلم

59-58.) 
سیر کند. او عاشق اای است که در برابر ازدواج اجباری مقاومت میکردهزن روشنفکر و تحصیل نیز نماینده «نوار»

کند. با این فلسطینی، صالح صفدی، است و با وجود فشار خانواده برای ازدواج با پزشکی دیگر، بر عشق خود پافشاری می
گیرد در برابر برد و سرانجام تصمیم میحال، طولانی شدن این عشق و فشارهای اجتماعی و خانوادگی، آرامش او را از بین می

 .های جامعه تسلیم شودخواسته
های زن گوناگون، از زن روشنفکر و مبارز تا زن سنتی، قربانی و روسپی، با ترسیم شخصیت« عباد الشمس»مجموع، در 

های زن، امکان تنوع شخصیت  کند.تحول جایگاه زنان فلسطینی و پیوند مسئله زن با مسئله اشغال و آزادی وطن را برجسته می
دهد که خلیفه در پی ارائه ها نشان میانه را فراهم کرده است. این تفاوتهای مختلفی از تجربه و نگرش زنبازنمایی شکل

نیست؛ بلکه از طریق ایجاد چندصدایی زنانه، پیچیدگی هویت و تجربه زنان فلسطینی را بازنمایی « زن»تصویری یکدست از 
جتماعی، در روند مقاومت و های ادهد که زنان، علاوه بر تحمل پیامدهای اشغال و محدودیتکند. خلیفه نشان میمی

 گیری آگاهی ملی نیز نقشی اساسی دارند.شکل
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 . کاربرد زبان معیار و استاندارد2ـ3
کنند. شاید به این علت که تر زبان استفاده میهای بهتر یا صحیحزنان از نظر اجتماعی بیشتر از مردان از شکل»به طور کلی 

روی زنان بیشتر است همین امر آنها را نسبت به رفتار زبانی خود و کاربرد  فرهنگی در هر جامعه بر -فشارهای اجتماعی
 (. 186: 1381فر، نوشین«)کندتر میهای زبانی حساسویژگی

 «کنندهای کسب منزلت در سطح اجتماعی منظور میها رعایت ضوابط کلام استاندارد را به عنوان یکی از راهزن»
(Romaine, 2005: 110) کنند اگر از زبان معیار مثبت قائل هستند و تصور می هن کاربرد زبان و شخصیت رابطبی». آنها

توانند خود را به طبقات بالای اجتماع نزدیک کنند. این نکته به این دلیل اهمیت دارد که در بسیاری از جوامع استفاده کنند، می
دارند  ها سعیتر برخوردار هستند. بنابراین زناجتماعی پایین هایها یا نقش اجتماعی ندارند یا در مقایسه با مردها از نقشزن

(. خلیفه، 79: 1389اصل، محمدی«)برداری کنندابزاری برای مطرح ساختن خویش در جامعه بهره هتا از زبان معیار به منزل
یک پیوند قوی را بین کند. این ویژگی امکان برقراری های ساده و در دسترس را انتخاب میساختارهای دستوری و توصیف

های ساده، روشن و رسا به اوج نویسی از طریق همین جملهسازد. انطباق متن با واقع در زنانهنویسنده و مخاطب فراهم می
 رسد.خود می

هایش، به بیان ظلم و ستم اشغالگران در حق فلسطینیان و نیز ظلم هایی از داستان از زبان شخصیتنویسنده در بخش
تری از زبان را به های مرد، صورت صحیحکند، زنان داستان در مقایسه با شخصیتت به زنان به مخاطب القا میمردان نسب

ای از کاربرد زبان معیار در این رمان در گفتگویی که بین رفیف و عادل صورت گرفته، اشاره گیرند. در ادامه به نمونهکار می
الشارع غربا: أفکّر، الفکرة لا تنفك تعذّبني، تدور حول الالتزام... الالتزام یمنح  ما بك؟ قالت ببطء وعیناها تعبران»شود: می

 .(22: 2008خلیفه، «)هالإنسان قوّة، یشعره أنّه لیس وحیدا، وأنّه حین تتأزّم الأمور لا یکون وحد
کنم... فکر می»فت: هایش به سمت غرب خیابان دوخته شده بود، آهسته گدر حالی که چشم« را چه شده؟ وت»)ترجمه( 

دهد که تنها نیست و بخشد، به او این احساس را میدهد؛ فکری درباره تعهد... تعهد به آدمی نیرو میاین فکر مدام آزارم می
 .«ماندشود، تنها نمیوقتی اوضاع بحرانی می

های دوستان، امیدوارم، از کلمه شوند؛ استفادهدهند از حدود ادب خارج نمیزنان آنجا که دیگران را مورد خطاب قرار می
کید میآرزومندم و مانند آن در آثار زنانه عامل دیگری است که بر مهرورزی آنا و  97: 1996)عمر، کندن در روابط انسانی تأ

بر همین اساس رفیف، شخصیت زن در رمان خود با ادب و احترام، طرف مقابل خود یعنی سعدیه را مورد خطاب قرار  .(109
(. 417)همان: « یا أختی یا سعدیة، حبیبتي سعدیةأمّ حمادة، سعدیة، »دارد: و حرمت او را این چنین پاس می دهدمی

 .«اُمّ حماده، سعدیه... خواهرم، ای سعدیه... سعدیه عزیزم »)ترجمه( 
وگوهای عمدتاً از زبان معیار بهره گرفته است، اما در گفت« عباد الشمس»اگرچه سحر خلیفه در نگارش رمان 

های زن را به کاربرد زبان رسمی و معیار محدود کند. او شخصیتویژه زنان، از زبان عامیانه نیز استفاده میها، بهشخصیت
های زبان گفتاری، به گفتار آنان هویت و واقعیت اجتماعی ها و ویژگیکلامها، تعبیرها، تکیهگیری از واژهنکرده و با بهره

گیرد و همین ها دارد، میارزش و اعتبار خود را از پیوندی که با جامعه و واقعیت»که زبان عامیانه  بخشیده است. از آنجا 
(، کاربرد 62: 1379شناس، حق)«سازدگرا مبدل میادبیات واقع وابستگی زبان عامیانه به زندگی و واقعیت اجتماعی، آن را به

تنهایی توان بهرود. با این حال، زبان عامیانه را نمیرایی رمان به شمار میگهای واقعیکی از مؤلفه« عباد الشمس»این زبان در 
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نویسی دانست؛ بلکه در این رمان، کارکرد آن بیشتر در بازنمایی موقعیت اجتماعی، هویت، تجربه زیسته و صدای نشانه زنانه
شوف الناس » د:شومیانه در این رمان اشاره میای از کاربرد زبان عایابد. در ادامه به نمونههای زن نمود میمستقل شخصیت

حوالیك. شایف اللّي قاعد هناك وإیده علی خدّه. عنده  70شوف البلد، شوف الأولاد وشوف اللّي صار بلبنانو شوف اللّي 
أوّل  . واللّي مسطّل هناك عنده بنت في سجن الرملة من7والثالث  36سنة والثاني  130ثلاث شباب في الحبس. واحد محکوم 

 .(71 -70: 2008خلیفه، )«الاحتلال للیوم. یوم یقولوا ماتت ویوم یقولوا بین الحیاة والموت
ها، ببین چه بلایی سر لبنان اومده. نگاه کن به این نگاه کن به مردم، نگاه کن به این مملکت؛ نگاه کن به بچه»)ترجمه( 

اش؟ سه تا پسر بینی که اونجا نشسته و دستش رو گذاشته زیر چونهای که دوروبرت هستن. اون مردی رو میهای هفتادسالهآدم
وشش سال و سومی هفت سال. اون یکی رو هم شون به صدوسی سال حبس محکوم شده، دومی سیداره که تو زندانن؛ یکی

گن مرده، یه روز روز میست. یه بینی که اونجا مات و مبهوت نشسته؟ یه دختر داره که از اول اشغال تا امروز تو زندان رملهمی
 «.گن بین مرگ و زندگیهمی

ای زن، نگاه خانوادگی به بحران، همدلی با قربانیان، عاطفه پنهان در نویسی در این متن از طریق صدای محاورهزنانه
 وزمره شکل گرفته است.رای شخصی و مسئله سیاسی به تجربهروایت و تبدیل یک 

 
 ه. فاعلیت و عاملیت نقش زنان3ـ3

کید بر فاعلیت و عاملیت نقش زنانه در اغلب روایت ها های شعری زنانه قابل مشاهده است. پرداختن به مسائل زنان، آرمانتأ
ثار زنانه بیش از آفرینش قهرمان زن را در آ هتواند انگیزدید زنانه می هدادن ضعف و نقصان مردان از زاوی و اهداف آنان و نشان

 (.335: 1383لبیهان، )گرین و پیش تقویت کنند
کند تا خود را زنی توانا به او تلاش می .خویش استه کشف و شناخت زنانگی و هویت زنانبه دنبال  رفیف ،در این رمان

پذیر و ای که به عادل دارد شخصیتی، منفعل، آسیبطرفههایی از رمان، به خاطر عشق یکتصویر بکشد اگر چه در بخش
یابد که عشق عادل به های خود غلبه کند و خود را از این عشق رها کند، چرا که درمیند بر ضعفکوابسته است اما تلاش می

 او واقعی نیست، بلکه از روی هوی و هوس و عشقی گذرا است. 
شود تا نوشتار له باعث میئشود، همین مسمی« من عاشق»تبدیل به « من معشوق»نویس زنانهه اراد مسئله دیگر آنکه به

در تضاد با نوشتار مردانه قرار بگیرد. نمونه بارز این امر، شخصیت نوار است، او این قدرت، شجاعت و جسارت را پیدا زنانه 
-تغییر جایگاه زنان از مقام ابژگی به سوژگی و نفی کلیشه»کند تا از مقام معشوق به مقام عاشق تغییر موضع بدهد، در واقع می

تیابی به این امور با های زبان زنانه است. دس( از ویژگی213: 1386برسلر، «)دو جنس روابطه های تصویری و مضمونی دربار
ورزی و آفرینش زنان دید از سوم شخص به اول شخص، جابجایی من معشوق با من عاشق، شجاعت در عشق هتغییر زاوی

   شود.قهرمان در رویدادهای تأثیرگذار میسر می
یر زنا دید اول شخص هاز زاوی نویسیزنانه پذیر و وابسته ن منفعل، آسیببه دنبال آفرینش زن توانا برای خنثی کردن تصو

دهد. در این رمان، نویسی بینش و نگرش زنان را نمایش میدید در زنانه هانتخاب زاوی(؛ 335: 1383)گرین و لبیهان، است
ای صاحب صدا و دیدگاه وانا است و زن به سوژهخلیفه با تغییر زاویه دید از سوم شخص به اول شخص، به دنبال آفرینش زن ت

دیگران  هه اول شخص از روایت و تصدیق تجربانداز بیرونی به درونی و سوم شخص بتبدیل شده است، نویسنده با تغییر چشم
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ید: گوپردازد، به عنوان نمونه خلیفه از زبان رفیف و با ضمیر اول شخص از آرزوهای رفیف میرفیف می هبه روایت تجرب
)خلیفه، « وکنت مشغولة بحلم عظیم، أن أصبح سیّدة نفسي، أعمل، أکسب، أنتج، أبدع و کنت قد بدأت شیئا وحقّقت شیئا»

2008 :166). 
درگیرِ رؤیایی بزرگ بودم؛ رؤیای اینکه بانوی زندگیِ خودم باشم؛ کار کنم، درآمد داشته باشم، خلق کنم، تولید »)ترجمه( 

 .«بروز بدهم. من شروع به انجام کاری کرده بودم و توانسته بودم به دستاوردی برسم کنم و به خلاقیتم مجال

کند که صرفاً در چارچوب این متن روایتی از گذار زن از انفعال به فاعلیت است. زن در اینجا خود را موجودی تعریف نمی
و سرنوشت خویش باشد. کارکردن، درآمد خواهد صاحب اراده، انتخاب شده زندگی کند؛ بلکه میتعیینهای ازپیشنقش

 هستند. داشتن، تولید و خلاقیت، همگی نمودهای بیرونی این فاعلیت
 

 زنانه نویسی. تن4ـ3
توانند ها میهایی است که فقط زنهایی مرتبط با تن زنانه و برگرفته از تجربهها و عبارتها، توصیفنوشتار زنانه حاوی کلمه

های زنانه در بازنمایی رفتارهای احساسی یا نویسی در نگاه زن به تن و توانمندینویسی با مردانهفاوت زنانهت»را تجربه کنند.آن
نانه و برگرفته از زط با اندام هایی مرتبها و عبارتها، توصیفنویسی نمودار شده است. نوشتار زنانه حاوی کلمههمان از تن

حملقت »(. به عنوان نمونه در جمله419 و 402: 1391فتوحی، )«را تجربه کنندن توانند آان میهایی است که فقط زنتجربه
 (231: 2008خلیفه، «)فیها عیون الرجال بنظرات الاستفزاز المعهودة

های تحریک آمیز مردان به زن به نگاه ،«آمیز به او خیره شدندهای آشنای تحریکهای مردان با همان نگاهچشم»)ترجمه( 
شان، ایستادن دختر بچه در وسط حلقه و تکان دادن جسم تکیه کردن کودکان به آغوش مادرانه شده است یا )سعدیه( اشار

نمایی رفتارهای احساسی زنان ضعیفش، خندیدن زنان و تشویق کردن آنها و آواز خواندن زنان بیانگر نمودهای زنانگی و باز
الحلقة وأخذت تهزّ جسمها الناحل والنسوة یضحکن ویشجّعن أقعي الاطفال في حضون أمهاتهم.. وقفت طفلة وسط  »است:

 (.239همان: «)وغنّت امرأة ذات صوت قويّ 
ای وسط حلقه ایستاد و شروع کرد به تکان دادن کودکان در آغوش مادرانشان چمباتمه زده بودند... دختربچه»)ترجمه( 

 .«قوی شروع به خواندن کرد کردند. زنی با صداییخندیدند و تشویقش میها میبدن نحیفش؛ زن

افتد، در حالی که سرباز گیرد و به گریه میدر جایی دیگر زن )خضره( مورد حمله وحشیانه سرباز اسرائیلی قرار می
 (.  247همان: «)ظلّت تبکي والجندي یشدّ شعرها وهي تصیح »زد:کشید، فریاد میاسرائیلی، موهایش را می

 .«زدکشید، در حالی که او فریاد میکرد و سرباز موهایش را میخضره همچنان گریه می»)ترجمه( 
 ( 256: 2008)خلیفه، « وأخذت تدقّ صدرها وتلطم رأسها»زد: اش مییا در جایی دیگر خضره به سرش و سینه

وحشیانه به  ایپردازد و با کینهو به بیان احساسات زنانه خود می« اش و زدنِ سرششروع کرد به کوبیدن بر سینه»)ترجمه( 
توقّفت خضرة عن اللّطم ونظرت في وجوه النسوة بحقد متوّحش وصاحت: »دهد: کند و به نابلس دشنام میزنان نگاه می

  .(256همان: «)نابلس یا قلیلة الخیر یا قلیلة الأصل یا نصّابة یا کذّابة یا قلیلة الدین
نابلس! ای  :ها خیره شد و فریاد زدهای زننه به چهرهای وحشیاخضره دست از زدنِ خودش کشید و با کینه»)ترجمه( 
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 .«دینونسب، ای شیاد، ای دروغگو، ای بیاصلخیر و برکت، ای بیبی

کنند: بدنی که از یک سو دیده، کنترل و مورد خشونت قرار ها تصویری چندلایه از تن زنانه ارائه میدر مجموع، این نمونه
نکته مهم این است که در  .شودابزاری برای بیان خشم، درد، شادی و مقاومت تبدیل میگیرد و از سوی دیگر، خود به می

ید: میها، زن ابتدا با بدن خود سخن میبسیاری از این صحنه کشد یا در برابر خشونت زند، فریاد میلرزد، میرقصد، میگو
ترین م محل اعمال قدرت بر زن است و هم یکی از مهمها، تن زنانه هتوان گفت در این متندهد. بنابراین میواکنش نشان می
 گیری صدا و فاعلیت زنانه است.ابزارهای بازپس

 
 ها. دشواژه5ـ3

ها و ناسزاها دارند و این میل از سنین شناسان بر این باور هستند که مردها میل باطنی بیشتری برای استفاده از دشواژهزبان
های تابو استفاده کنند. از نگاه ها و عبارتدهد که از کلمه. شرایط اجتماعی به مردان اجازه میآیدها به وجود میتر در آنپایین

شود که مانند گفتاری داشته باشند. از این رو به دختران یاد داده می هگون گیرند که دواز ابتدا یاد می دختران و پسران ،لیکاف
شود مؤدبانه گرایش دارد تا گفتار پسران. در واقع به زنان یاد داده می هر به گونگفتار دختران بیشتها صحبت کنند؛ بنابراین خانم

نهایت خشم زنانه در کاربرد » (.Lakoff, 1975: 53-55)مردان را معرفی کنند های متفاوت با گونباشند تا گونه که مؤدب
 (.73: 1389اصل، محمدی«)شودشعور نمودار میاصطلاحاتی چون بی

این دو حوزه از آن جهت تفاوت دارد که محل انعکاس قدرت، »های مردان متفاوت از زنان است. نفرینها و دشنام
ها و عواطف خاص هر جنس است. مردان به جهت برخورداری از پایگاه اقتدار، صفات بد را به دیگری روحیات، نگرش

شان ویند که از قدرت کمتر برخوردارند بنابراین وجه کلامگرو بیشتر نفرین میدهند؛ اما زنان از آنکنند و دشنام میاطلاق می
دهد که سرزنش، نفرین کردن و گفتن نشان می« عباد الشمس»رمان  همطالع .(405: 1391فتوحی، )«تمنایی و دعایی است

نظر به این  ناسزا به دشمن و استفاده از زبان و بیان سخیف به هنگام نام بردن از دشمن امری مأنوس است. سحر خلیفه با
 »کند:ها را نفرین میو اسرائیلی ها با اسرائیل، انور ساداتمطالب و همچنین به خاطر ناراحتی از اشغالگری و صلح مصری

: 2008خلیفه، «)ماذا یقول؟ السادات؟ مصر؟ قوات الردع؟ الشارع الاسرائیلي والحتمیة التاریخیة؟ اللعنة علی کل ذلك
160-159  .) 

 «!هاگوید؟ سادات؟ مصر؟ نیروهای بازدارنده؟ جامعه اسرائیل و جبر تاریخی؟ لعنت به همه اینیچه م»)ترجمه( 
 »کند:شماری میامنیت و صلح لحظه کند و در آرزوی یک لحظهها را نیز نفرین میعلاوه بر این همه چیز و حتی عرب

همان: «) بحاجة لساعة أمان واحدة، لساعة سلام اللعنة علی کل شئ. اللعنة علیه وعلی العروبة وإسرائیل وکل شئ. نحن
160-159  .) 

ها، اسرائیل و همه چیز، ما به یک ساعت امنیت یک ساعت صلح لعنت بر همه چیز، لعنت بر او، بر عرب»)ترجمه( 
 .«احتیاج داریم

گرید و کند، از نفرت مییها را لعنت مهای دریا و آسمانکند، ماهییا در جایی دیگر، رفیف، عادل و خودش را لعنت می
 .(181همان: «) ولعنت عادل و لعنت نفسها و لعنت الحوت و لعنت السموات وبکت حقدا »کند:میعادل را تهدید و نفرین 
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 .«ها را لعنت کرد. از شدت کینه گریستعادل را لعنت کرد، خودش را لعنت کرد، ماهی را لعنت کرد و آسمان»)ترجمه( 
ای از تلاش زن برای بازیابی توان صورت معکوسِ خشونت کلامی مردانه و نشانهلعن و نفرین زنانه را میها،  در این نمونه

زن نیست؛ بلکه بیشتر عاملیت و بیان اعتراض در ساختار مردسالارانه دانست. البته این مقاومت الزاماً به معنای رهایی کامل 
 شده است. ر کردن خشم انباشتهتلاشی زبانی برای شکستن سکوت و آشکا دهندهنشان

 هطاین است که مردان قدرت و سل هسلطه است، تفاوت جنسیتی به منزل قدرت یا هرسد مسخره کردن زنان نشانظر میبه ن
سألت  »گیرد:راننده اتوبوس نیز قرار میدهند، در جایی از رمان سعدیه به عنوان یک زن مورد تمسخر خود را بر زنان نشان می

-109همان: «)وصلني لشرکتي؟ قهقه السائق بتسلیة: شرکتك! آه، الشرکة اللّي بخیط لها القمصان. بوصّلك للمریخبقلق: ت
108.) 

رسونی؟ راننده با تمسخر قهقهه زد و گفت: شرکتت! آره، همون شرکتی که با نگرانی پرسید:  منو تا شرکتم می»)ترجمه( 
  «.رسونمتدوزه! تا مریخ هم میبرات پیراهن می

قال صالح أثناء  »شان ناقص است:و دین شوند که عقلها از سوی مردان متهم میدر بخشی دیگری از این رمان، زن
 (.  66همان:  «) الدرس، من هي المرأة؟ قال ملتح، هي نصف الدین... لکنّهنّ ناقصات عقل ودین

نیمی از دین است... اما آنان از نظر عقل و دار گفت: او صالح در اثنای درس گفت: زن کیست؟ مردی ریش»)ترجمه( 
 .«انددین ناقص

 
 . بیان گلایه و نارضایتی در گفتمان زنانه6ـ3

گیری ناخشنودی زنان از جهان مؤثر است؛ طیفی از عوامل شخصی، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در شکل
یابد. در چنین های پیرامونش، نمود میها و ناشناختهبا ابهامای که اغلب در نوشتار زنانه، هنگام مواجهۀ نویسنده ناخشنودی

ها رابطۀ خویش را با غم استحکام آورد و از خلال آنآیند، روی میموقعیتی، نویسنده به رمزهایی که از دل درد و رنج برمی
ت، سرکوب، و مفاهیمی از این بخشد. در این رمان ابراز نارضایتی زن از شرایط ناشی از اشغال، جامعه مردسالاری، شکسمی

زدگی از زندگی کند و به کنج خلوت پناه ببرد، نمونه بارز آن، شخصیت شود که شخصیت زن احساس دلدست باعث می
پرده حرف در تمام مراحل زندگی خود مورد ظلم و ستم مردان قرار رفته، در نقد اوضاع اجتماعی کاملا بی»خضره است، او که 

(. خضره از 58-59: 1399آبدانان و همکاران، )«گیردقرار می خاطر حتی از سوی زنان هم مورد ظلم و ستمزند و به این می
ید: میکند و جامعه مردسالاری و اشغالگری یهودیان گلایه می هه، ضربوني.... الأب یضرب والجوز یضرب والیهود »گو
 (. 119: 2008خلیفه، «)تضرب، ضرب في ضرب..السجن للنسوان یا رجال

زنند؛ کتک پشتِ کتک... زندان هم نصیب ها هم میزند و یهودیزند، شوهر میهه، کتکم زدند... پدر می»)ترجمه(  
 «!هاست، ای مردهازن

 (.120همان: )«دنیا وسخة ما علیها أسف..»کند: در جایی دیگر خضره از دنیا گلایه می
 .«دنیای کثیفی است، نباید برای آن تأسف خورد»)ترجمه( 

کند و با خود های خود از او گلایه میرفیف که عادل را دوست داشت اما عادل با دوست داشتن بیگانه بود و در تنهایی
أخاف أظلّ وحیدة. أنا بحاجة إلیه، بحاجة الی حبّه. وهو لا یعرف کیف یحبّ. وأحسّت بالثورة والمرارة، فهي تعطیه »گوید: می
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کثر ممّا یعطیها. وهمست: أخاف أن أظلّ وحیدة، وأنت تذهب فسأظلّ مع نفسي، وفي الداخل لا شئ کبیرا یملأ الدنیا عليّ.  أ
  .(23همان: «)و بکت

ترسم تنها بمانم. به او نیاز دارم، به عشقش نیاز دارم. اما او دوست داشتن را بلد نیست. احساس شورش و می»)ترجمه( 
ترسم تنها بمانم. بخشید. زیر لب گفت: میکرد، به او میدریافت میتلخی در وجودش شکل گرفت؛ چون او بیشتر از آنچه 

 .«اگر تو بروی، من با خودم تنها خواهم ماند؛ در درونم چیز بزرگی نیست که تمام دنیایم را پُر کند. گریست

 نویسنده با برجسته کردن صدای عاطفی و درونی لفیف، تجربه و رنجی زنانه را بازنمایی کرده است.
گیرند. پدران، شوهران و مردان در نوشتار زنانه، سرشار از خشونت، های زنانه، زیر تیغ انتقاد قرار مین در مرزبندیمردا

یی، بی گیرند و گاهی زنان، برای می« دیکتاتور»شوند. مردان متعصب، لقب منطقی و حس تملک توصیف میزورگو
 (.418 : 1391)فتوحی، آیندتقام از مردان پرخاشگر برمیمثل، درصدد انبهمقابله

کند، گیرد و از اینکه با او آشنا شده است ابراز انزجار میبینیم که رفیف، عادل را زیر تیغ انتقاد میدر بخشی از رمان می
داند، او معتقد است که عادل باعث شده که او از خودش بدش بیاید و به خودش ماندگی خود میرفیف، عادل را مایه عقب

یوم أسود. لیتني » کند که ای کاش با او آشنا نشده بود:می رزوگشاید و آه انتقاد از عادل مینگذارد، به همین دلیل لب باحترام 
کره تجربتي معك، أکرهك. ولکن لماذا؟ لأنّك کرّهتني بنفسي، أفقدني احترامي  ما رأیتك. لیتني متّ قبل هذا. لِمَ کل هذا! أ

بات الساذجات المتخلّفات اللواتي یملأن بلاد الله الواسعة... مذ رأیتك وقلبي في وجع دائم لها، جعلت مني واحدة من المعذّ 
 .(166-167: 2008خلیفه، «)و ماذا نلت من کل هذا؟... کنت ذکیّة فأصبحت غبیّة..

ای که با تو ههمه؟ از تجربچه روز سیاهی! کاش هرگز تو را ندیده بودم. کاش پیش از این مرده بودم. چرا این»)ترجمه( 
های داشتم متنفرم، از تو بیزارم. اما چرا؟ چون مرا از خودم بیزار کردی؛ احترامم به خودم را از بین بردی و مرا به یکی از آن زن

اند... از روزی که تو را دیدم، قلبم ای تبدیل کردی که سراسر این سرزمین پهناور را پر کردهماندهلوح و عقبکشیده، سادهرنج
 « ..یوسته در درد است. از تمام این ماجرا چه به دست آوردم؟... من باهوش بودم و احمق شدمپ

یی مرد نسبت به زن هستیم، آنجا که شحاده در صدد آن است که مانع از  یا در جایی دیگر از رمان شاهد خشونت و زورگو
و ترسناک و با صدایی که بیانگر قدرت و سلطه مردانه ای جدی آن شود که سعدیه به دیدار خضره برود و به همین دلیل با چهره

بإصرار قرّر أن یحول دون اجتماع سعدیّة بخضرة. وأعطی لوجهه هئیة جدیّة  »:گوید که من مسئول تو هستماست به سعدیه می
-105ان: هم«)مخیفة وقال بصوت حاول أن یجعل نبراته ذات سلطان وسطوة: اسمعي یا سعدیة. أنت حرمة وأنا مسؤول عنك

104). 
اش حالتی جدی و ترسناک داد و با صدایی که با اصرار تصمیم گرفت مانع دیدار سعدیه با خضره شود. به چهره»)ترجمه( 

 .«سعی داشت لحنش را آمرانه و مقتدر نشان دهد، گفت: گوش کن، سعدیه. تو زنِ منی و من مسئولِ تو هستم

توجهی عاطفی مردان و زنان در این رمان، بازتاب رنج آنها از مردسالاری، خشونت، تحقیر، تنهایی و بی در مجموع گلایه
 تلاش برای بازیابی عاملیت زنانه است.

 
 . صفات عاطفی و بازتاب احساسات در کلام زنان7ـ3

توان در زبان زنان به خوبی مشاهده کرد. را می استفاده از صفات عاطفی، جزء جدانشدنی از کلام زنان است که این امر
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داند. ولفسون و مانیس هم در پژوهش لیکاف هم استفاده از صفاتی مانند شیرین، ملیح، قشنگ و .. را مخصوص زنان می»
ردان و هم به وسیله م« زیبا»شود و صفت ترین صفتی است که به وسیله مردان به کار برده میرایج« بزرگ»خود دریافتند که 

 (. 101: 1393شکاری، «)شودهم زنان استفاده می
های زن به خوبی به تصویر کشیده شده است. نویسنده تأثیر ها و نگرانیاز سویی دیگر احساسات، عواطف، دردها، ترس

 .(3: 1980خلیفه، «)ما زال شاباً رغم همومه لکن ریشة الزمن بدأت تحزه بخفة »:کشدن را بر چهره زن به تصویر میزما
اش آرامی خطوط خود را بر چهرهکم و بههایش، هنوز جوان بود؛ اما قلمِ زمان کمها و رنجی دغدغهبا وجود همه»)ترجمه( 

 .«کشیدمی
هایش هنوز جوان است، اما پر زمان به آرامی شروع به خراشیدن صورت او کرده است، نویسنده در زنی که با وجود غم 

کشد که وسواس زنانه است و آن تأثیر زمان بر چهره اوست، بنابراین آن را در این تصویر تصویر می اینجا دغدغه ای را به
کشد، این عنصر دارای معانی ظریفی است که به سرعت معانی حساس با عناصر شاعرانه )ریشة الزمن( برای ما به تصویر می

 کُشد.، یعنی آن را با چاقوی زمان می«اشدخرمی»یرا  زمان به آرامی صورت زن را گیرد، زخشن به خود می
اش، تاریک است و کند که آیندهتوان به احساسات رفیف اشاره نمود، آنجا که حس میدر مقام تطبیق موارد فوق بر می

، (222همان: «)بدا المستقبل شدید الظلمة، فلا أمل في الرجوع إلی صدر الأم»به بازگشت به آغوش مادرش ندارد: امیدی
یا بیان احساسات رفیف  «رسید؛ دیگر امیدی به بازگشت به آغوش مادر وجود نداشتآینده بسیار تاریک به نظر می»جمه( )تر

کثر من رائعة، بل عظیمة، أعظم منه، أعظم »بر این امر دلالت دارد: « رائعة و عظیمة»با استفاده از کلماتی مثل  أحسّت أنها أ
 (. 323: 2008خلیفه، «)منهم

 .«احساس کرد که بسیار زیباست، عظیم و بزرگ است، بزرگتر از او و از آنها است» )ترجمه(
کند و از این منظر به تبیین اعتقادش نسبت به ارتباط بین اش نسبت به عادل را بیان میدر جایی دیگر رفیف احساسات زنانه

نّه لا یحتاجها، وأنّ حاجته لحیظة مؤقتة. وأیّة امرأة استدارت بوجهها عنه، فهي تعرف أنّه لا یحبّها، وأ» پردازد:زن و مرد می
أخری باستطاعتها أن تسدّ الفراغ. وهي ترفض هذا، ترفض أن تبني علاقات عابرة سطحیة. العلاقة یجب أن تکون عمیقة. کل 

الدنیا... وهناك شئ یجب أن یکون عمیقا، حادّا،  یجعل للدنیا معنی وطعما ونتیجة. کل شئ یجب أن یقرّب الإنسان من قلب 
  .( 23 -43)همان: « تکمن الحریّة
ای و موقتی دانست که او دوستش ندارد، به او نیازی ندارد و نیازش تنها لحظهصورتش را از او برگرداند، چون می»)ترجمه( 

گذرا و سطحی  هاییخواست رابطهپذیرفت؛ نمیتوانست این خلأ را پر کند، اما او این را نمیاست. هر زن دیگری هم می
چیز باید انسان را چیز باید عمیق باشد، تند و نافذ؛ به دنیا معنا و طعم و نتیجه ببخشد. همهبسازد. رابطه باید عمیق باشد، همه

 .«تر کند... و آزادی در آنجاستبه قلبِ دنیا نزدیک
وابط سطحی گریزان است و عشق را در اینجا رفیف شخصیتی عمیق، حساس، عزتمند و از نظر عاطفی پخته دارد. او از ر

انجامد، بلکه موجب حفظ کرامت و استقلالش شدن در او به وابستگی نمیگرفتهداند. رنجِ نادیدهای واقعی و معنادار میرابطه
داند. در مجموع، شخصیت شود. خشم او نسبت به مردان نیز با همدلی همراه است و آنان را قربانی شرایط اجتماعی میمی

گاه و خواهی، تنهایی، رنج، غرور و استقلال درونی است و نیاز او به رابطهیف ترکیبی از عشقرف ای عمیق، او را به زنی آ
 کند.معترض تبدیل می
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سازند. این امر کنند و احساسات درونی خود را آشکار میزنان بیش از مردان در برابر رخدادهای تلخ اظهار تأسف می
اند، بلکه این نگرش را در زبان و رفتار خود را پذیرفته« عقل برای مردان و عاطفه برای زنان»هتنها دوگاننهدهد که آنان ان مینش

یت جنسیتی و حفظ سلسلهبازتولید می مراتب و نابرابری میان زن و مرد کنند. در نتیجه، زبان به ابزاری برای بازشناسی هو
ییتبدیل می استغرقني  »:شودکند و احساس غم و اندوه بر او مستولی میمردان گلایه می شود. با همین زبان رفیف از زورگو

الکبت ونقصان التجارب. أصبحت واحدة ممّن أستلم رسائلهن السخیفة في زاویة المرأة. أحزانهن تافهة، مریضة، تحمل عفونة 
 .(165 -166همان: «)ه... الشرق وتذکر بأجواء الحریم. یعذّبني، یصدّقني، یتزوّج عليّ، یطلّقني، وأنا أحب

شان های احمقانهبه یکی از همان زنانی تبدیل شده بودم که نامهتجربگی مرا در خود فرو برده بود. سرکوب و کم»)ترجمه( 
هایشان سطحی و بیمارگونه بود؛ بوی تعفنِ شرق را با خود داشت و فضای کردم، غمدر روزنامه دریافت می« ستون زن»را در 

کند، طلاقم کند، با زن دیگری ازدواج میکند، مرا باور میکند، به من خیانت میکرد. مرا شکنجه میتداعی می حرمسرا را
 «دهد، و من دوستش دارم...می

یر زنی را ترسیم می کند که میان آگاهی و عشق، استقلال و وابستگی و خشم و نیاز عاطفی گرفتار است. او این بخش، تصو
کرد، اکنون خود در همان موقعیت قرار گرفته و از ناتوانی در رهایی از مردی که هم ابستگی زنان را نقد میتر رنج و وکه پیش

آور داند رابطه برایش رنجاوج این تناقض است: او می« وأنا أحبه»برد. عبارت دهد و هم دوستش دارد، رنج میآزارش می
گاه و معترض است، اما در درون خسته، محروم اش قطع نشده است، در ناست، اما هنوز پیوند عاطفی تیجه، این زن در ظاهر آ

 و زخمی است. 
 

 . دستورها و کلام آمرانه زنانه8ـ3
جای دستورهای مستقیم، معمولًا رو، بهزنان در گفتگوها بیشتر در پی برقراری تعامل و ارتباط مثبت با دیگران هستند؛ ازاین

اند. کنند. در مقابل، دستورهای مردانه غالباً مستقیم و همراه با تحکما غیرمستقیم بیان میصورت پیشنهادی یمنظور خود را به
« امر تعدیلی»ی زنان را و دستورهای غیرمستقیم و پیشنهاد« امر تشدیدی»بنابراین، دستورهای مستقیم مردان را 

نکه عادل را امر کند و از او بخواهد که به او محبت رفیف به جای ای ،به عنوان نمونه .(39 : 1396)دلبری و همکاران، نامندمی
ید که زنان قبل از هر چیز به محبت احتیاج دارندکند، به صورت غیر مستقیم خطاب به عادل می في هذه الحیاة الموحشة  »:گو

 .(167: 2008خلیفه، «)نحن بحاجة للحنان قبل کل شئ لکنکم تغرقون في غمار الشهوة
آور، ما بیش از هر چیز به محبت و مهر نیازمندیم؛ اما شما در گرداب شهوت رحم و تنهاییی بیدر این زندگ»)ترجمه( 

 .«ایدغرق شده
های از کلام آمرانه در این دهند و کلامشان آمرانه است: نمونهاما زنان در برخورد با فرزندان خود، دستورات مستقیم می

برد، دائما فرزندش را امر و نهی شاره نمود، او که از بیماری وسواس رنج میتوان به وسواس و نگرانی مادر صالح ارمان، می
کل، لا تشرب، » :کندمی اغسل وجهك، اغسل رجلیك، هات یدیك، ما هذا؟ ... أرني یدیك، هات یدیك، قم، لاتلمس، لا تأ

مم... قم للحمّام. مم خذ.. غسّل علی الحمّام. أشمّ یدیك. أشمّ. لم تغسلهما بالصابون... ما هذا یا ولدي؟ قم قم. قم..
 (.62همان: «)بالصابون، بالصابون. عقّدني الصابون، کرهت الماء وکرهت الصابون..

صورتت را بشوی، پاهایت را بشوی، دستانت را بده ببینم، این چیست؟ ... دستهایت را به من نشان بده، »)ترجمه( 
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کنم، تو آنها را با صابون کنم. بو میآب نخور. دستهایت را بو می هایت را بده، بلند شو، دست نزن، در حمام غذا ودست
نشستی ... این  چیست پسرم؟ بلند شو بایست ... برو حمام، بگیر .. با صابون، با صابون. صابون بشوی. من را در صابون 

 «..پیچید، از آب متنفر شدم و از صابون متنفر شدم 
گاه از حالت دستوری صرف خارج شده و به ابزاری برای بیان شدت عاطفه، « مسعباد الش»کاربرد ساختار امری در رمان 
مرا از این »)ترجمه( ، (166همان: «)أنقذیني من هذا الجحیم»شود. برای نمونه، در عبارت اعتراض و طلب یاری تبدیل می

ت روایت بیشتر بیانگر استیصال و اگرچه از نظر ساختاری بیانگر فرمان است، در باف« أنقذیني»فعل امر  «جهنم نجات بده
تواند همزمان حامل آور است. بدین ترتیب، کلام آمرانه در این اثر میدرخواست شدید زن برای رهایی از وضعیت رنج

  .های عاطفی و اعتراضی باشدمؤلفه
کره نفسي و ضعفي أستحق کل هذا»در عبارت  ، (165همان: «)دعیني أمسك بیدك، إبتعد، لا تحاول، کفی، أکرهک، أ

بگذار دستت را بگیرم. دور شو، تلاش نکن... کافی است. از تو متنفرم، از خودم و از ضعفم متنفرم. من مستحق »)ترجمه( 
دهد که در اوج خشم، رنج و های امر هستند و لحن زنی را نشان می، فعل«ابتعد، لا تحاول، کفی»افعال  «ها هستمهمه این

کنند، در حالی که سرهم، قاطعیت، اعتراض و مرزبندی زن را برجسته میعال امری کوتاه و پشتفشار عاطفی قرار دارد. اف
کرهك» توان زنانه، آمرانه، خشمگین و در عین سازد. در مجموع، این کلام را میاحساس عمیق و شخصی او را آشکار می« أ

یی زن میحال آسیب ند، اما پشت این خشونت کلامی، درد و آشفتگی خواهد طرف مقابل را از خود دور کپذیر دانست؛ گو
بودن متن بیشتر از طریق کند،  زنانهعاطفی وجود دارد. این متن یک زنِ عصبانی، زخمی و در عین حال قاطع را تداعی می

سرهم آمدن نویسی، کوتاهی و پشتگیرد، نه از شکل دستوری افعال، از نظر زنانهفضای احساسی و نحوه بیان شکل می
 .شود صدا شبیه زنی باشد که در اوج خشم، کنترل خود را حفظ کرده اما از نظر عاطفی تحت فشار استها باعث میجمله
 

 ایهای ضمیمه. پرسش9ـ3
کند و تمایل دارد با خواننده وارد صدایی دوری مینویس با طرح پرسش به دنبال برابرسالاری است. او از فضای تکزنانه

کیداتی نظیر گفتگو شود. بنابر را مشاهده « فرض بر آن است»یا « بایستی دید»، «باید»این در نوشتار زنانه به ندرت بتوان تأ
 کرد.

کند. گویی آنچه را قصد دارد به زن از نگاه زنانه با استفاده از ساختار پرسشی، مخاطب را به تأمل و درنگ دعوت می
گردد، زیرا یکی از اهداف اساسی فرانقش بینافردی در نظام زبانی یخواننده منتقل کند در ساختار پرسشی بیشتر محقق م

کلمات پرسشی  هرا برساند و این پرسش یا به وسیلای پرسشی است که پرسش تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب است. جمله
تار شناخته های پرسشی باشند، از آهنگ خیزانِ گفهای پرسشی که خالی از کلمهگیرد و یا بدون آن. جملهصورت می

غالب از کاربرد پرسش، کسب خبر است  هانگیزشوند. های پرسشی به دو نوع ایجابی و غیر ایجابی تقسیم میشوند. جملهمی
دیگری از ه ب خبر را برعهده دارند. اما دستکس هگویند و کلمات پرسشی وظیفابی میهای پرسشی ایجها جملهکه به آن

گویند یهای غیر ایجابی مها، پرسشیگونه پرسشیسش به منظور کسب خبر نیستند؛ به اینهای پرسشی به دنبال طرح پرجمله
گونه استفهام طرح پرسش را برعهده دارد و هدف از کاربردشان تأثیر بیشتر بر مخاطبان است. این هها وظیفو آهنگ خیزان آن

شود. در سؤال بلاغی انتقال پیام به طرز غیر وانده میبلاغی خ هیار رایج است، سؤال بلاغی یا جملکه در نوشتارهای ادبی بس
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مستقیم و مؤثرتر است، زیرا استفهام هنگامی که بر شدت عواطف و احساس و هیجان دلالت کند سخنی مؤکد است و با 
 (.157-158: 1397کند) زارع برمی، های عاطفی وجه اشتراک پیدا میجمله

کید کلام شخصیت زن در این رمان با استفاده از سا ختار پرسشی غیر ایجابی به دنبال برقراری روابط عاطفی با مخاطب، تأ
ای در این رمان، های ضمیمهها به درنگ در محتوای کلامش است. نمونه پرسشادبی، جلب همدردی دیگران و واداشتن آن

ه العلاقة. متی أراه؟ متی أسمعه؟ تمحور ذکائي کله حول هذ »گوید:میکند، آنجا که با خود هایی که رفیف مطرح میپرسش
متی یتحرك قلبه؟ متی یقول ما لم یقله؟ متی یحسّ؟ ما به؟ أهو طبیعي أم أنني لا أثیر اهتمامه؟ لکنّه یجدني جذابة ویشتهیني. 
أنت قلت هذا، لا تنکر. قلته بلسانك و عینك..لِم لا تحبني؟ أرید أن أعرف، قل ألیست لدیك عواطف؟ أین العطف و أین 

 .(167: 2008خلیفه، «)العواطف؟
شنوم؟ کی قلبش به بینم؟ کی صدایش را میام. کی او را میتمامِ هوش و حواسم را معطوف به این رابطه کرده»)ترجمه( 

کند؟ مشکلش چیست؟ آیا این طبیعی است یا من برایش آورد؟ کی احساس میافتد؟ کی آنچه را که نگفته بر زبان میتپش می
داند و به من توجه دارد. خودت این را گفتی؛ انکار نکن. با زبانت گفتی و با نگاهت نشان ارم؟ اما او مرا جذاب میجذابیتی ند

خواهم بدانم؛ بگو، مگر تو هیچ احساسی نداری؟ پس مهر کجاست؟ عاطفه کجاست؟ دادی... پس چرا دوستم نداری؟ می
 «احساساتت کجاست؟

عاطفی شدید زن، نیاز به اطمینان از احساسات مرد و تلاش برای دریافت پاسخ عاطفی درگیری  دهندهها نشاناین پرسش
 توان بازتابی از زبان عاطفی و غیرمستقیم زنانه دانست.ها را میاست، کاربرد این نوع پرسش

أمشي معك  قال بهمّ: فلنمش من هنا وصاحت بثورة: لن»پرسش و پاسخ بین عادل و رفیف مملو از گلایه و شکایت است: 
بعد الآن، ولن أدعك تستعبدني بهذا الشکل. ولکن من قال إني أرید استعبادك؟ أریدك حرّة مستقلّة قویة لا تعرف الضعف.. 
هل أنا مخطئ؟ أریدك ثورة حقیقیة بدون شوائب. شوائب! فالعواطف شوائب إذن. أهذا ما تقصده بالثورة الحقیقیة؟ ثورة بدون 

 .(167همان: «)اب البحوث؟عواطف؟ وأصبح باردة ککتّ 
گونه به گذارم اینآیم و نمیدیگر با تو نمی»پس از اینجا برویم. رفیف با خشم فریاد زد: »عادل با اندوه گفت: »)ترجمه( 

خواهم؛ زنی ات بکشم؟ من تو را آزاد، مستقل و قدرتمند میخواهم به بردگیام بگیری، اما چه کسی گفته است که میبردگی
هیچ ناخالصی، ناخالصی؟! پس عواطف خواهم، بیکنم؟ من تو را یک انقلاب واقعی میرا نشناسد... آیا اشتباه میکه ضعف 

روح شوم، مثل نویسندگان اند؟ این است منظورت از انقلاب واقعی؟ انقلابی بدون عاطفه؟ آیا باید سرد و بیهم ناخالص
 «مقالات پژوهشی؟

های عاطفی و اعتراضی، در برابر حذف عواطف از مفهوم استقلال و ستفاده از پرسشدهد که زن با ااین بخش نشان می
 کند.قدرت زنانه مقاومت می

پرسش و پاسخ ه بین زن و مرد بیشتر شبیه به جلستمایل زیادی به سؤال کردن دارند. گاهی گفتار »ها علاوه بر این زن
 .(105: 1383نرسیسیانس، «)کنندگویی ایفای نقش میمقام پاسخگری و مردان در شود که در آن زنان در مقام پرسشمی

لماذا تدافع عنها إذن؟ »کند: نمونه آن گفتگویی است که بین عادل و رفیف صورت گرفته و در آن رفیف، عادل را شماتت می
؟ لماذا؟..اذهب، اترکني، لأنّي أعرفها ومن هي؟ فتاة أعرفها/من هي؟ لا ترید أن تقول من هي؟ هل تخجل من القول والاعتراف

 (. 226: 2008خلیفه، «)..لا أرید رؤیة وجهك....أنا لست بحاجة الیك
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شناسی؟ چه کسی است؟ شناسم، او چه کسی است؟ دختری که میکنی؟ چون او را میپس چرا از او دفاع می»)ترجمه( 
یی او کیست؟ از گفتنش و اعتراف به آن خجالت مینمی ات خواهم چهره.. برو! مرا تنها بگذار. نمیکشی؟ چرا؟.خواهی بگو

 « را ببینم... من به تو نیازی ندارم..
 

 های زبانی. تشدیدکننده10ـ3

 ,Lakoff) کنندام بیش از مردها استفاده میهای دال بر ابهزبانی مانند خیلی و یک عالمه و شکل هها از عوامل تشدیدکنندزن

ر و تهایی با بار معنایی قویها و جملهها به طور کلی از کلمهزن. »(Wodak & G. Benke, 1998: 93؛ 204 :1990
کید گفتار خویش از این جملات و تشدیدکنندهزن ؛کننداغراق بیشتر استفاده می کنند. های قوی آهنگ استفاده میها برای تأ

کنند. معمولًا هند از این کلمات استفاده میها حتی در مواقع غیر ضروری برای این که گفتار خود را مهم جلوه ددر حقیقت آن
کنند. ی اکتفا میکنند، اما مردها معمولًا به یک توصیف ساده و خنثها در توصیف هر چیزی با شدت بیشتری عمل میزن

ر پژوهش د. کنندهای بیشتری نسبت به مردها استفاده میها در گفتار خود از تشدیدکنندهکند که زن( تأیید می1989پوینتون )
های زبانی مانند ها از تشدیدکنندهآموزان انجام شده، مشخص گردید زنهای دانش( که بر نوشته1992جانسون و روران )

خود  هها زن بوده باز هم در نوشتطب آنبیشتر از مردها استفاده کرده بودند و حتی هنگامی که مخا «واقعاً، خیلی و مخصوصاً »
 (.551: 1392بختیاری و دهقانی، محمودی«)به نسبت مردها استفاده کرده بودندهای بیشتری از تشدیدکننده

های بسیار و هرگز و در چارچوب افعال امری و های زبانی در رمان عباد الشمس در قالب تکرار، کلمهتشدیدکننده
کیدی همانند مفعول مطلق و انواع سوگندها قابل پیگیری و ارزیابی است،  به عنوان مثال تکرار در جمله ساختارهای نحوی تأ

خلیفه، «)القالب. القالب. ما القالب؟ کیف القالب؟ ذاك القالب. هذا القالب. هذا لقالب. ذاك. هذا. ذاك ذاك. هذا هذا»
قالب. قالب. قالب چیست؟ قالب چگونه است؟ آن قالب. این قالب. این، قالب است. آن. این. آن، »)ترجمه( ( 153: 2008

اقرأ اقرأ اقرأ، یا الله الفجر، یا الله الشعب، یا الله القدس یا الله البلد.... اقرأي اقرأي »و در جمله  «آن. این، این
دم، ای خدای مردم، ای خدای قدس، ای بخوان، بخوان، بخوان؛ ای خدای سپیده»)ترجمه( ( 324: 2008خلیفه، «)اقرأي

کید ، «خدای سرزمین... بخوان، بخوان، بخوان لم یقل هذا أبداَ ولم یقل عکسه. لم یجلس »و مفعول مطلق در جمله تکرار، تأ
او هرگز چنین چیزی نگفت، و برعکسِ آن را هم نگفت. »)ترجمه( ( 155همان: «) معها جلسي حمیمة کجلسة هذین الاثنین

ونظر نظرة ألیفة »و جمله « گونه که این دو نفر با هم نشسته بودند، ننشستگاه با او در خلوت و صمیمیت، آناو هیچ
ونحن متخلّفون »کرار و ساختار امری در جمله ، ت«و نگاهی صمیمی و شیرین به او انداخت»)ترجمه( ( 159همان: )«عذبة

ها از تمدن و ما نسل»)ترجمه(  «عن الحضارة العالمیة بأجیال، وعلینا أن نسرع. نسرع. الصبر یا سالم الصبر. اسمع اسمع
 مشهود است.« باید شتاب کنیم. شتاب کنیم. صبر کن، سالم، صبر کن. گوش کن، گوش کنایم و جهانی عقب مانده

« آه والله یا سعدیة، کل شئ زاکي »سوگند نیز در این رمان از بسامد زیادی برخوردار است، به عنوان نمونه در جمله 
)ترجمه(  ( 119)همان: ..« عظیم ..والله والله ال»و جمله « چیز خوب استآه، به خدا، سعدیه، همه»)ترجمه(  (131)همان: 

 نمود یافته است.«  قسم... به خدا..ی بزرگ به خدا »
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 ها در بازنمایی عواطف و مفاهیم نمادین. نقش رنگ11ـ3
ای است که نویسنده در توصیف هر چیزی گونهها در آثار نویسندگان، گستره و تنوع زیادی دارد. این ویژگی بهمد رنگ واژهابس

خاص مانند سرخ، سفید، سبز و آبی  هبرند بیشتر شامل چند رنگ واژمی کارهایی که مردان بهکند. رنگبتدا رنگش را بیان میا
 رود.کار میهای زیادی بهاست ولی در متون زنانه، رنگ

ناگونی را در نظر های گوکنند. زنان برای هر رنگی طیفها بیشتر از مردان دقت میبه نظر لیکاف زنان در تشخیص رنگ
دانند. از نظر لیکاف، تفاوت بین رنگ یا تیره تفاوت چندانی ندارد و هر دو را بنفش میگیرند. اما برای مردان مثلًا بنفش کممی

شود. از نظر لیکاف این تفاوت در کاربرد رنگ اهمیت برای مردان محسوب میای جزئی و بیرنگ ارغوانی و زرشکی مسأله
مردان بیشتر به موضوعات کاری، سیاسی و اجتماعی  هه در جامعتواند به این دلیل باشد کوی مردان و زنان میها از سواژه

 (.Lakoff, 1975: 48)شودها گذاشته میخانمه افتاده مانند تشخیص رنگ به عهد شود و مسائل جزئی یا پیش پاپرداخته می
-برخوردار هستند که در اصطلاح ساختار رنگ نامیده می ها هشت رنگ از معنای خاص روحی و جسمیدر میان رنگ

شوند عبارتند از: آبی، سبز، قرمز، زرد، خاکستری، بنفش، کار برده میشناسی بههای روانشود. این هشت رنگ که در آزمایش
آقایان » .(73: 1373 )لوشر،اندان چهار رنگ اصلی شناخته شدهشناسی به عنوای و سیاه که چهار رنگ اول در روانقهوه

دهند. در ها توجه نشان نمیشناسند؛ مانند زرد، قرمز، آبی، سیاه و سبز و به جزئیات رنگهای ساده را میمعمولًا فقط رنگ
شود زنان شاعر و نویسنده های وجدانی است که باعث میهای بیانی و تجربهواقع این احساسات زنانه و ارتباط آن با ارزش

: 2008الیافي، )«ها علاقه نشان بدهند و گرایش رمانتیک آثار خود را از این طریق تقویت کنندطیف رنگبیش از مردان به 
-های قرمز، سیاه و سبز بسامد زیادی در تصویر سازی دارند. به عنوان نمونه وقتی بولدزردر رمان عباد الشمس، رنگ .(179

بحمرة »؛ آمیزدمین و خون کشاورزان در میند، سبزی مزرعه با سرخی زآورهای اسرائیلی، درختان فلسطینیان را از ریشه در می
-جوشد  و زمین سرخ میهای زمین میتا زمین و کشاورز با هم یکی شوند، زیرا خون کشاورز در عرق« الأرض ودم الفلاحین

کید می نجا که او  حاضر است برای کند تا آشود، با این زبان مجازی، خلیفه بر عمق ارتباط کشاورز فلسطینی با زمینش تأ
 اش را ببخشد. زمنیش، خون و زندگی

تا آنجا اجتماعی مخصوص به خود را دارند، های روانی و ها دلالترنگ ؛ها در این رمان نیز گسترده استهد رنگ واژامبس
 للموت جلالا لا تعکره الدموع. لأول مرّة تحسّ أنّ  »پردازد:ها میبا استفاده از رنگکه نویسنده از زبان سعدیه به توصیف مرگ 

ما عادت للموت أجنحة سوداء ولا لسعات نار تهبّ في القلوب فتکوي البدن... تنشر فوق الجبال ندی وغماما أبیض ... مشت 
  .(343همان: «)بین الحجارة والصخور علی الأرض الحمراء

های توانند آن را تیره کنند. دیگر مرگ نه بالنمیها برای نخستین بار احساس کرد که مرگ شکوهی دارد که اشک»)ترجمه( 
گستراند... و بر ها شبنم و ابرهایی سفید میسوزاند... بر فراز کوهوزد و تن را میها میسیاه داشت و نه سوزش آتشی که در دل

 .«داشتها، بر زمین سرخ، قدم برمیها و صخرهمیان سنگ

ی ارتباط دارند، در حالی که بیشتر با تجربه درد، ترس و سختی زندگ در این متن، سیاه و قرمز)سوداء وحمراء(
های سیاه بال»بنابراین حرکت تصویری متن از  شوند،)أبیض( و شبنم)ندی( به آرامش، رهایی و پذیرش مرگ نزدیک میسفید
تصاویر به جای نمایش نویسی این از منظر زنانه .دهنده تغییر درونی شخصیت استنشان « ابر سفید و شبنم»به « مرگ

برای نخستین بار در آن جلال،  و بیندعنوان فقدان نمیرا فقط به زن دیگر مرگ ؛کنندغم را لطیف و شاعرانه میمستقیم اندوه، 
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 .ترین تحول عاطفی این قطعه استمهم« مرگِ زیبا و آرام»به « مرگِ  سیاه  ترسناک»یابد. همین تبدیلِ سکوت و آرامش می
کانت السماء سوداء کالکحل. لا قمر ولا نجوم و لا أثر. نابلس مصابة بمنع التجوّل کالعادة »مان سیاه به سرمه توصیف آس

آسمان سیاهِ سیاه بود، مانند سرمه. نه ماهی بود، نه »)ترجمه(  (137همان: «)وسیارات الجیش تحاصرها من کل جانب
وآمد بود و خودروهای ارتش از ه، در محاصره حکومت نظامی و منع رفتها. نابلس، مثل همیشای و نه هیچ نشانی از آنستاره

ومشت بین الحجارة والصخور علی الأرض »توصیف زمین با رنگ قرمز شبیه خون  ،«هر سو آن را محاصره کرده بودند
ا، بر روی هها و صخرهو میان سنگ»)ترجمه(  (343همان: «)الحمراء، الأرض أرضك یا سعدیة وأرض زهدي حمراء بدمه

« زد، سرزمین سرزمین تو است ای سعدیه و سرزمین زهدی )نام همسر سعدیه( با خون او سرخ شده استزمین سرخ، قدم می
تو سیاهی تا تلخی »)ترجمه( ( 314همان: «)أنت أسود لتعرف مرارة الغضب الأسود»توصیف چهره و خشم با رنگ سیاه و 

توان ها را میاست که در آن از رنگ استفاده شده است. کاربرد رنگ در این نمونه جمله توصیفاتی از« خشم سیاه را درک کنی
های سیاه و قرمز به تاریکی، خون، خشم و رنج، جهان بخشی از بیان عاطفی و نمادین زنانه دانست. خلیفه با پیوند دادن رنگ

کند، تنها به فضاسازی کمک میبراین، رنگ در رمان نهدهد. بناشده را با جهان درونی زنان پیوند میزده و سرکوببیرونیِ جنگ
یت و مقاومت زنان است.  بلکه ابزاری برای بازنمایی ترس، رنج، خشم، هو

 
 گیرینتیجه

های زن، بلکه در شیوه ادراک، بیان و بازنمایی ، نه صرفاً در حضور پررنگ شخصیت«عباد الشمس»نویسی در رمان زنانه
های شخصی و جمعی آنان را به مسائل یافته است. خلیفه با قرار دادن زنان در مرکز روایت، تجربه جهان از منظر زنان نمود

دهد. از این منظر، زن در رمان تری همچون عشق، خانواده، جامعه مردسالار، اشغال، وطن، مقاومت و رسانه پیوند میگسترده
های زن، امکان ارائه سر واقعیت اجتماعی است. تنوع شخصیتتنها موضوع روایت نیست، بلکه راوی، ناظر، منتقد و گاه مف

گاه، سعدیه نماینده زن سنتی با طیف های مختلفی از تجربه و نگرش زنانه را فراهم کرده است. رفیف نماینده زن روشنفکر و آ
مظاهر ظلم در  ای است که با صراحت، وضعیت اجتماعی ونگاهی امیدوارانه و خضره نماینده صدای معترض و بدبینانه

نیست، « زن»دهد که نویسنده در پی ارائه تصویری یکدست از ها نشان میکند. این تفاوت دیدگاهجامعه مردسالار را نقد می
 بلکه چندصدایی زنانه را در متن ایجاد کرده و از طریق آن، پیچیدگی هویت و تجربه زنان فلسطینی را نشان داده است.

شخص، بازنمایی حالات روانی و استفاده شخص به اولهایی مانند تغییر زاویه دید از سومز ویژگیاز نظر روایی و زبانی نی
کنند. تغییر زاویه دید به نویسی و بیان احساسات، امکان نزدیک شدن خواننده به جهان درونی شخصیت زن را فراهم میاز تن

شود، به جایگاه ایگاه موضوعی که درباره او سخن گفته میشخص بر عاملیت نقش زنانه دلالت دارد؛ زیرا زن را از جاول
تواند احساس، خشم، ترس، عشق، اعتراض و کند. به این ترتیب، زن میای سخنگو و صاحب تجربه منتقل میسوژه

 های خود را بدون واسطه بیان کند.خواسته
روشنفکرانه، سبب شده است زبان رمان از های روزمره و زبان همچنین کاربرد زبان ساده، اصطلاحات عامیانه، واژه

یکدستی فاصله بگیرد و با واقعیت اجتماعی و فرهنگی مکان که همان کرانه باختری است، پیوند پیدا کند. این ویژگی علاوه بر 
کمک کرده است. از سوی دیگر، « روح مکان»، به بازسازی فضای بومی و انتقالگرایی زبانافزایش پویایی و واقع
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، مفعول مطلق و انواع سوگندها شدت عاطفی گفتار «هرگز»و « بسیار»هایی چون های زبانی مانند تکرار، واژهکنندهتشدید
کید بر سخن زنانه نقش دارند.دهند و بهها را افزایش میشخصیت  ویژه در بیان خشم، اعتراض، درد و تأ

اسزا و بیان نارضایتی ابزارهایی برای تقویت ارتباط ای، سرزنش، نفرین، نهای ضمیمهدر سطح عاطفی و گفتمانی، پرسش
عاطفی با مخاطب و جلب همدردی او هستند. زن در این رمان از طریق این عناصر صرفاً احساسات شخصی خود را بیان 

از حوزه « عباد الشمس»کند. بنابراین عاطفه زنانه در کند، بلکه تجربه فردی را به اعتراض اجتماعی و سیاسی تبدیل مینمی
 شود.خصوصی فراتر رفته و به ابزاری برای بیان نارضایتی از اشغال، خشونت، تبعیض و ساختار مردسالار تبدیل می

دهند، رنگ سبز با سرزمین و تعلق به وطن، ها نیز بخشی از نظام نمادین و عاطفی رمان را تشکیل میدر این میان، رنگ
رای فداکاری در راه سرزمین، و سیاه با اندوه، اشغال، فقدان و فرجام تلخ زندگی قرمز با خون، شهادت و آمادگی فلسطینی ب

شناختی ندارد، بلکه به های پرچم فلسطین تنها جنبه زیباییها به خصوص رنگیابد. بنابراین کاربرد رنگفلسطینیان پیوند می
 .شودیل میای برای انتقال حافظه تاریخی و عاطفی زنان و جامعه فلسطینی تبدوسیله

نشینی زن، زبان، عاطفه، بدن، وطن و مقاومت است. خلیفه با حاصل هم« عباد الشمس»نویسی در در مجموع، زنانه
آورد و تجربه آنان را به بخشی از های زن را از حاشیه به متن میگرایانه، شخصیتگیری از زبان عاطفی و در عین حال واقعبهره

ای برای نویسی در این رمان نه تنها بیان رنج و عواطف زنان، بلکه شیوهکند. از این رو، زنانهروایت جمعی فلسطین تبدیل می
 نقد جامعه مردسالار، بازنمایی پیامدهای اشغال و بازتعریف مفهوم وطن و مقاومت از منظر زن فلسطینی است.

 
 هانوشتپی

یسان زن فلسطینی است کهسحر عدنان خلیفه، یکی از رمان -1 در نابلس به دنیا آمد. وی در سنین پایین ازدواج کرد  1941در سال  نو
اش را ادامه داد و توانست مدرک دکتری سال ناامیدی و شکست مجبور شد طلاق بگیرد. پس از آن تحصیلات دانشگاهی 13اما بعد از 

حاضر مدیر مرکز رسیدگی به امور زنان و  (. خلیفه، در حال229: 1997مطالعات زنان را از دانشگاه آیوا آمریکا گرفت )جیوسی، 
(، باب 1986) ةغیرواقعی ةات امراکر(، مذ1980(، عباد الشمس )1976(، الصبار )1974) لکمخانواده نابلس است. لم نعد جواری 

ول الأ ( و حبی2009(، اصل و فصل )2004(، ربیع حار )2002و عهد القدیم ) ةو ایقون ة(، صور1997(، المیراث )1990الساحة )
 هایی هستند که تاکنون از او منتشر شده است.(، رمان2010)

2- Robin Lakoff 
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